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دخترم رزق شهادتش را از دعای عهد گرفت
 شكوفه زماني

شهيده »نرگس حاجي‌ملاحيدر«، متولد ۱۳۷۸ نخبه 
علمي دانشگاه تهران و ارشد كامپيوتر بود كه در يكي 
از فعاليت‌هاي علمي‌اش بايد پــروژه تاب‌آوري ملي 
شــبكه آب تهران را به نتيجه مي‌رساند. اين شهيده 
به گفته مادرش چندين مرتبه تهديد به ترور شــده 
بود تا اينكه در ۱۱ اسفندماه ســال گذشته)۱۴۰۴( به 
دست تروريســت‌هاي امريكايي-صهيوني در محل 
كارش كه دو بار مورد اصابت موشــك قرار گرفت، به 
همراه دوستانش به شهادت رسيد. طاهره اميرخاني، 
مادر شهيد در گفت‌وگو با جوان در مورد تنها دخترش 
مي‌گويــد و اينكه هرچند نرگس مي‌دانســت محل 
كارش خطرناك است، نترســيد و با شجاعت تمام تا 
لحظه آخر رفت تا كارهايش روي زمين نماند. نرگس 
شب قبل از شــهادت موقع خواب يك جمله به مادر 
گفته بود: »مامان حلالم كن. اگر ديگر من را نديديد«. 

شهيدتان فرزند چندم خانواده بود؟
من ســه فرزند دارم كه نرگس جان، فرزند اول خانواده و 
متولد ۲۷ آذرماه ۱۳۷۸ و تنها دختر خانواده بودند. ايشان در 
يك محيط مذهبي رشد كردند. دوران ابتدايي و راهنمايي 
در مدرسه معمولي تحصيل كرد، ولي دبيرستان در نمونه 
مردمي فراست منطقه يك تهران درس خواند كه با آزمون 

نمونه دولتي كشوري قبول شده بود. 
دخترم در دوران كودكي با تربيت مذهبي رشد كرده بود. 
از همان دوران رشد در سن 5 سالگي نمازهاي يوميه خود 
را به جاي مي‌آورد. به حجاب اعتقاد قلبي داشت و از زماني 
كه به سن تكليف رسيد با پوشش چادر به همه جا مي‌رفت. 
بر خود مكلف مي‌دانست كه روزه‌هاي ماه مبارك رمضان 
را به جاي بياورد و در خواندن نمازهايش كاهلي نميك‌رد. 
دختر خوش قلب و طينت پاك و بسيار ساده و با محبتي بود. 
چه خاطراتي از دوران كودكي دختر شهيدتان 

داريد؟
نرگس جان وقتي هشــت ســاله بود و فرزند دوم خانواده 
مي‌خواست به دنيا بيايد، من در چند ماهگي قبل از تولد بچه 
دوم دوران سختي داشتم و چون در تهران دست تنها بودم، 
نرگس خيلي كمك حالم بود. يادم است چند هفته بعد از 
تولد حسين، من به مركز درماني رفته بودم. وقتي برگشتم 
ديدم نرگس به تنهايي نوزاد را تر و خشك كرده است. او را 
تميز كرده بود. پوشك بسته بود. شيرخشكش را داده و روي 

پاهايش خوابانده بود. 
گويا شهيد از حافظان قرآن هم بودند؟

دختــرم در دوران راهنمايي جزء 30 قــرآن را به همراه 
سوره مباركه ياســين حفظ كرد و بيشــترين يادگيري 
نرگس با مفاهيم قرآني در منزل بود تا در مدرسه. خودم 
ايشــان را با احاديث آشــنا كردم. كمكش ميك‌ردم سر 
سجاده‌هايش دعاهاي بين‌الطلوعين و دعاهاي حافظه را 
بخواند. هر روز ايمان نرگس جان با يادگيري احاديثي كه 
در محيط منزل داشت، باورهاي ديني‌اش از قبل قوي‌تر 
مي‌شــد. وقتي تحصيلات دوره راهنمايي‌اش تمام شد، با 
فراگيري مســتحبات نمازها، خصوصاً »نماز وتيره« را با 
تمام مستحباتش مثل قرائت سوره واقعه به جاي مي‌آورد. 
ايشان تا موقع شهادت به خواندن اين نماز مداومت داشت. 
دخترم از موقعي كه ديپلم گرفــت، خواندن دعاي عهد 
بين‌الطلوعين او قطع نشــد. بعد از گرفتــن ديپلم اولين 
سفرش در مراسم اربعين به كربلا با همراهي پدرش انجام 
شد. آن سفر جرقه معنوي بزرگي در زندگي نرگس جان 
بود. ايشان در اين ســفر خيلي متحول شده بود و آن سفر 
منجر شد كه ديگر نتواند دست از رفتن به سفر كربلا بكشد. 
نرگس جان قبل از آنكه اربعين هر سال فرا برسد خودش 
زودتر از همه كوله‌اش را براي رفتن آماده ميك‌رد. جلوي در 
مي‌گذاشت تا امام حسين)ع( ايشان را بطلبد. يا قبلش به 
زيارت امام رضا)ع( مي‌رفت تا از ثامن‌الأئمه)ع( سفر كربلاي 

آن سالش را بگيرد. 
ســفرهاي نرگس جان به كربلا موجب شد بيشتر مطالعه 
در واقعه كربلا داشته باشد. بيشتر به انجام كارهايش فكر 
ميك‌رد و خيلي معتقد بود تمام ايام مراسم اربعين را پياده تا 

كربلا طي كند تا بيشتر به درك مصائب حضرت رقيه)س( 
و حضرت زينب)س( برسد. همچنين بسياري از كتاب‌هاي 
شهدا را مطالعه ميك‌رد. ايشان شهيد عباس دانشگر را برادر 
آسماني خود مي‌دانست و عكس اين شهيد را جلوي سيستم 
لپ‌تاپش گذاشته بود و هر روز صبح به او سلام ميك‌رد و در 

رفع ناراحتي‌هايش با اين شهيد درد دل ميك‌رد. 
از ديگر ويژگي‌هاي معنوي نرگس جان بگوييد.

من خيلي حواسم جمع بود که نماز صبح بچه‌ها قضا نشود. 
براي همين براي بيدار شــدن آنها پشت لاله گوششان را 
نوازش مي‌دادم و آيت‌الكرسي مي‌خواندم تا آنها بيدار شوند 
و نماز صبح‌شان را بخوانند. يادم است يك دفعه خيلي طول 
كشــيد تا من بتوانم نرگس جان را بيدار كنم. شايد من به 
مدت 40 دقيقه پشت لاله گوش نرگس جان را نوازش دادم 
تا ايشان از جا بلند شود. وقتي كه نرگس جان از جا بلند شد 
خيلي ناراحت شد كه من اين همه در بيدارشدن ايشان وقت 
گذاشتم. براي همين مرا بغل و بوسم كرد. از من تشكر كرد 
و اين قضيه موجب شد بعدها با يك صدا زدن، نرگس جان 

خودش براي نمازهايش سريع بيدار شود. 

شهيده نخبه علمي دانشــگاه تهران بودند. چه 
فعاليت‌هايي در زمينه‌هاي علمي داشتند؟

دخترم دانشگاه مهندسي نرم‌افزار كامپيوتر قبول شده بود. 
دوران دانشــگاهش كه سپري شــد به مدت يكسال و نيم 
جايي مشغول كار شدند. آن محل كار با تخصص‌هايي كه 
نرگس جان داشت، خيلي فاصله داشت، براي همين از آن 
محل بيرون آمد. نرگس در اين مدت چهار سالي كه دانشگاه 
مي‌رفت در كنارش از كلاس‌هــاي مجتمع فني كامپيوتر 
استفاده ميك‌رد و مهارت بسياري را از برنامه‌نويسي گرفته تا 
كدنويسي كسب كرد. اين مهارت‌ها موجب افزايش دانش او 
در رشته نرم‌افزار كامپيوتر شده بود. نهايتاً هم باعث شد در 

رشته‌اي كه دوست داشت جذب شود. 
گويا شهيده در رشته ورزشي مقام‌هايي كسب 

كرده بود؟
بله، نرگس جان دوست داشــت ورزش‌هاي رزمي را دنبال 
كند. براي همين بعد از كنكور، رشته كاراته را با جديت تمام 
به مدت دو سال ادامه داد. آنقدر علاقه‌مند به رشته كاراته 
شده بود كه از وقتي كمربند سفيد داشت، مي‌توانست حريف 

كمربند مشكي شود.  در كنار دانشگاه و كلاس‌هاي مجتمع 
كامپيوتر و رفتن به ورزش در فاصله زماني كه وقت داشت، 
روي زبان انگليسي به‌طور شــخصي كار ميك‌رد. با ديدن 
فيلم و سريال‌هاي زبان اصلي توانسته بود بر اصطلاحات و 
جملات مهم مهارت پيدا كند.  اين اواخر كه از سفر اربعين 
برگشته بود، جرقه جديدي در فكر نرگس جان شكل گرفته 
بود. ايشان در مهرماه تصميم گرفت براي كنكور ارشد درس 
بخواند و مي‌گفت دوست دارم هر طوري شده در رشته علوم 
فناوري شبكه تهران قبول شوم. با جديت برنامه‌ريزي شده 
و هوشمندانه و با اميد و توكل زياد براي ارشد درس خواند 
و تلاش خود را به كار گرفت. از طرفي مربي كاراته از ايشان 
خواسته بود در مسابقات كاراته در ۱۳ اسفند ماه همان سال 
شركت كند، ولي دخترم مي‌خواست به هدف اصلي‌اش كه 
قبولي در ارشد بود برسد. اما با اصرار مربي كاراته‌اش مجبور 
شد در مسابقات كاراته كشــوري شركت كند. براي همين 
وقتي كه در باشگاه تمرين ميك‌رد، همانجا درس‌هايش را 

مطالعه ميك‌رد. 
مســابقات كاراته دو روز قبل از كنكور ارشدش شروع شد. 
يعني ۱۳ اسفندماه شروع مسابقات بود و ۱۵ اسفندماه زمان 
كنكور ارشــد نرگس جان بود. نگراني من اين بود نكند در 
مسابقات كشوري از حريفش آسيب ببيند و زحمت پنج ماه 

خواندنش براي كنكور ارشد بيهوده شود. 
هر شــب به نرگس جان روحيه مي‌دادم كه تو مي‌تواني از 
پس مســابقات و آزمون برآيي، حتي روي يك برگه كاغذ 
نوشته بودم: »ان‌شــاءالله به حول و قوه الهي و به ياري اهل 
بيت عصمت و طهارت)ع( من امسال مي‌توانم در رشته مورد 
علاقه‌ام و در دانشگاه مورد علاقه‌ام قبول شوم. الهي آمين«، 
اين برگه را در كنار ميز مطالعه‌اش چســبانده بودم. يادم 
هست هر وقت براي مطالعه‌اش وقت كم مي‌آورد ذكر تسبيح 
حضرت زهرا)س( را مي‌چرخاند تا بركت در وقت مطالعه‌اش 
داشته باشد.  تا اينكه در مسابقات كاراته كشوري شركت كرد 
و مدال طلاي كوميته را گرفت و مدال نقره را نيز در كاتا كسب 
كرد. بعد از مسابقات، دو روز بعد در كنكور ارشد نيز شركت 

كرد و در دانشگاه دولتي با رتبه ۱۷۳ قبول شد. 
يك روز هم قبل از دادن كنكور مصاحبه گزينش كاري برايش 
پيش آمد. با بي‌ميلي رفت ولي از محل كار پيگير شدند تا در 
مراحل ديگر گزينش شــركت كند. دخترم در سال جديد 
۱۴۰۴ وارد محيط كار جديدش شد. يك كار سايبري بود و 
با مهارت‌هاي زيادي كه دخترم در اين چند سال كسب كرده 
بود، همخواني داشت. الحمدلله توانسته بود از زبان انگليسي 

كه ياد گرفته بود در كارشان به صورت بهينه استفاده كند. 
در صحبت‌هايتان به شهيد عباس دانشگر اشاره 
كرديد و ارادت قلبي كه دخترتان به اين شهيد 
مدافع حرم داشت. شهيده چطور با شهداي مدافع 

حرم آشنا شده بود؟
دخترم اوايل كارش در جايي بود كه براي شهدا كار ميك‌ردند. 
آنجا بود كه با شهيد عباس دانشگر آشنا شد و از بين شهدا 
عكس و زندگينامه اين شهيد بزرگوار را برداشت و اين شهيد، 
رفيق آسماني دخترم شده بود. دخترم اعتقاد داشت وقتي 
كه يك شهيد اينقدر براي كشور و اعتقاداتش زحمت كشيده، 
حتماً آثار و بركاتي در زندگي انسان‌ها دارد. براي همين در 
كارهايش ياد گرفته بود ادامه‌دهنده راه شهدا باشد. مسير 
كاريش نيز باعث رشد فوق‌العاده معنوي در نرگس شده بود. 
يادم می‌آید، زماني كه دخترم از تشــييع شهيد حاج قاسم 
سليماني برگشته بود، در خواب ديده بود كه شهيد سليماني 
يك نصيحتي در خواب به نرگس كرده بود. ايشان گفته بود: 
»اگر مي‌خواهيد پيشرفتي در دروس و زندگي داشته باشيد 
از وقتتان خوب استفاده كنيد.« براي همين نرگس با اين 
نصيحت شهيد در خواب، فيلم ديدن و سريال را كنار گذاشته 
بود و هر كجا در ادامه مسيرش كم مي‌آورد متوسل به شهيد 
سليماني مي‌شد و با خواندن نماز جعفر طيار)ع( و هديه آن 
به شهيد سليماني، دنبال گره‌گشايي در كارش بود. ارتباطش 
نيز با شهيد دانشگر به همين صورت بود و با توسلاتي كه به 

شهدا در كارشان داشت، بسيار موفق بود. 
دخترم از شهريور پارسال سمت مديريت فني شركتشان را 
به عهده داشت و توانسته بود مدير توانمندي در كارش شود 

و به خوبي از وظايف كاري خود برمي‌آمد. 

با اينكه شاغل بود، در كنار آن براي گذراندن واحدهاي درسي 
ارشدش فعاليت داشت و واقعاً وقت مي‌گذاشت. فقط به صرف 
گرفتن نمره درس نمي‌خواند، بلكه روي پروژه دانشگاهش 

بسيار مطالعه و تحقيق داشت. 
بعد از گذشت چهار ماه از استخدام نرگس، تهديدهايي عليه 
دخترم شروع شد. ايميل و امان‌نامه مي‌دادند كه از كارش 
بيرون بيايد تا در سلامت باشــد! با آنكه امكان ترور دخترم 
وجود داشت، ولي ايشــان محكم در كارشان باقي ماند و به 
فعاليت خودش ادامه داد. با آنكه چنديــن مرتبه من به او 
گفتم اگر دوست داري بيا بيرون من حمايتت ميك‌نم، ولي 
حرفي كه دخترم به من گفت اين بود: »مامان برايم دعا كن 
من اين كار را تمام كنم، بعد شهيد شوم«. دوست داشت به 

نظامش خدمت كند. 
پروژه‌اي كه شهيده نرگس دنبال ميك‌رد، چه بود؟

يك پروژه ملي دانشــگاهي در تاب‌آوري شبكه آب تهران 
بود كه در اختيار نرگس جان قرار داشــت تــا انجام دهد و 
براي ارائه آن نيز راه‌حل داده بود. همچنين كارهايي بود كه 
بايد در محل كارش انجام مي‌داد و مي‌خواست اين كارهاي 

نيمه‌تمام را تمام كند. 
من در سالروز تولدش يك تبركي از آقا امام رضا)ع( كنار هديه 
تولدش به نرگس جان هديه دادم. بعد از شهادتش متوجه 
يك دست‌نوشته از ايشان در وسايلش شدم. ايشان از امام 
رضا)ع( خواســته بود كمكش كند در راه شهيد حاج قاسم 
ســليماني حركت كند و عاقبت به خير شوند و به شهادت 
برسد.  هر وقت نرگس از پياده‌روي مراسم اربعين مي‌آمد، 
به من مي‌گفت از آقا اميرالمؤمنين)ع( چيزي هديه گرفتم و 
من هم فكر ميك‌ردم منظورش همين پيشرفت‌هاي درسي 
و مسابقات كشوري‌اش اســت. دفعه آخر كه از پياده‌روي 
مراسم اربعين برگشت، آمد بعد از گذشت دو هفته به من 
گفت: »مامان! من اين دفعه هديه‌اي از آقا اميرالمؤمنين)ع( 
نگرفتم. دير شده است«، من منظورش را از گفتن اين حرف 
نفهميدم.  براي همين به او گفتم موقعيت شغلي گرفتي و 
پيشرفت در كارت داشته‌اي. نرگس در جواب من گفت: »نه 

مامان اينها نيست«. 
دو هفته قبل از شــهادتش نرگس برگشــت به من گفت: 
»مامان آن چيزي كه من مي‌خواستم از اميرالمؤمنين)ع( 

بگيرم، هنوز نگرفتم. مي‌شــه همچین چيزي باشد و من 
حاجتي از ايشــان نگيرم؟« باز من به او يادآوري‌ كردم كه 
اين همه در كارت پيشرفت كردي، ولي نرگس در يك جمله 
جواب مرا داد: »پدر چيز بزرگي به فرزندش مي‌دهد. اينهايي 

كه شما مي‌گويي نيست!« 
وقتي كه نرگس شهيد شــد، فهميدم رزق شهادتش را از 
اميرالمؤمنين)ع( مي‌خواست. همين‌طور رزق شهادتش را از 
آقا امام رضا)ع( نيز خواسته بود كه من در دست‌نوشته‌هايش 
بعد از شهادت نرگس و در وسايل ايشان اين طلب شهادت را 
پيدا كردم. همچنين مداومت ايشان به خواندن دعاي عهد 

منجر شد، رزق شهادت قسمتش شود. 
چطور متوجه شــديد كه دخترتان به شهادت 

رسيده است؟
دو روز قبل از شــهادت دخترم در مراســم خاكســپاري 
مادربزرگ نرگس در بهشــت زهرا)س( بوديم. آنجا بود كه 
متوجه شديم جنگ شروع شده است و بيت رهبري عزيزمان 
را زده‌اند. آنجا يكي از بستگان به دخترم گفت: نرگس جان 
محل كارت خطرناك است، ديگر سركار نرو«. البته از محل 
كار نرگس كسي خبر نداشت. فقط مي‌دانستند كه كارش تا 

ديروقت است بر اين اساس مي‌گفتند سركار نرو. 
نرگس در جــواب گفت: »چيزي كــه شــما از آن من را 

مي‌ترسانيد مدت‌هاست كه آرزوي من است.« 
بعد از خاكسپاري مادربزرگ، نرگس ما را به منزل رساند، 
ولي خودش به محل كارش رفتــه و گفته بود من به خاطر 
خاكسپاري مادربزرگم نبايد سركارم مي‌رفتم، ولي عذاب 

وجدان گرفتم. شايد نتوانم كارم را تمام كنم. 
نرگس فرداي آن روز كه شهادت رهبر عزيز را در سحرگاهي 
شنيد، به پهناي صورت در سجاده اشك مي‌ريخت و صوت 
حاج قاسم را گذاشته بود. رسيد به اين جمله: »بايد شهيد 
باشي تا شهيد شــوي« و به من گفت بعضي نيروها گفتند 
ديگر سركار نمي‌آيند. اينها كساني هستند كه شب عاشورا 

امام حسين)ع( را تنها گذاشتند. 
حتي شب قبل از شهادت موقع خواب يك جمله به من گفت: 
»مامان حلالم كن اگر ديگر من را نديديد«. نمي‌دانســتم 
جوابش را چه بدهم. فقط سكوت كردم. صبح قبل از شهادت 
بعضي نيروها گفته بودند نياييد خطرناك است، ولي دخترم 
گفته بود: »ما مي‌دانيم در اين كاري كه وارد شــديم مسير 
كارمان چيست اگر مي‌خواهيد شهيد شويد، بياييد و براي 

مملكت‌تان كار كنيد.« 
قبل از رفتنش با آنكه من نمي‌دانستم جنگ چند روز طول 
ميك‌شد، به نرگس جان گفتم امكانش هست دو روز سركار 
نروي؟ نرگس با لبخندي به من گفت: »ما اهل كوفه نيستيم 
علي تنها بماند. الان امام زمان‌مان تنهاست و امام زمان)عج( 
يار نترس مي‌خواهــد« و از در خانه خارج شــد. همان روز 
دوشنبه ســاعت 2:30 عصر در 11 اســفندماه دو موشك 
همزمان به محل كارش در تهرانپارس خورد و نرگس جان با 
تعدادي از دوستانش به شهادت رسيدند. پدرش تا آخر شب 
دنبال پيكر نرگس مي‌گشت تا اينكه روز جمعه همان هفته 
صبح آزمايش DNA مشخص كرد كدام يك از اين پيكرها، 
پيكر نرگس است و با كد ۳۱۳ معراج شهدا شناسايي و روز 

شنبه در امامزاده چيذر پيكر تنها دخترم خاكسپاري شد. 

گفت‌وگوي »جوان« با مادر شهيد نخبه علمي و ورزش »نرگس حاجي‌ملاحيدر« از شهداي جنگ تحميلي رمضان
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زماني كه دخترم از تشــييع شــهيد حاج 
قاسم سليماني برگشته بود، در خواب ديده 
بود كه شــهيد نصيحتي به او كرده و گفته 
بود »اگر مي‌خواهيد پيشــرفتي در دروس 
و زندگي داشــته باشــيد از وقتتان خوب 
اســتفاده كنيد.« براي همين نرگس با اين 
نصيحت شــهيد، فيلم ديدن و ســريال را 
كنار گذاشــته بود و هر كجا در مسيرش كم 
مي‌آورد، متوسل به شهيد سليماني مي‌شد


